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 8 _شبیب  بن ریّان به السلام علیه رضا امام حدیث شرح

 

 شیرازی اوجی استاد

 قم _ 144۶ محرم اول دهه

 

 علیه السلام. فَالعَْنْ قتَلََةَ الْحُسیَْن فِي الْجنَََّةِ مَعَ النََّبِيَِّإِنْ سَرََّكَ أَنْ تسَْكنَُ الْغُرَفَ المَْبنْیََِّةَ  !ابنَْ شبَِیبیَا 

 قَتَله سیدالشهداء علیه السلام اهمیت و آثار لعن 

 قاتلان سیدالشهداء علیه السلام چه کسانی هستند؟ 

 

 

 اعوذ بالله من الشیطان اللعّین الرجیم

 ناعوذ بولایتک یا مولای یا امیرالمومنی

 بسم الله الرحمن الرحیم

 .اعدائهم اجمعینصلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک المظلومین المعصومین و لعنة الله علی 

اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیاً و حافظاً و قائداً و 

 .و تمتعه فیها طویلاً ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً

 !الزمان صاحب یا

 خاک بر سرمیار و یاورم/ از دست من طرید شدی، شاه غریب، دلبر بی

 برمرسد و شام من به صبح/ اما دریغ نام تو را هم نمیصبحم به شام می

 خسته شدم ز دست گرفتاری و گناه/ قدری بتاب بر دل من، ماه انورم

 خیالی دل زارم مکدّرمست بین بیابان، عبای تو/ از بیخاکی شده

 های تن پاک اکبرمحرف عبا شد و دل من رفت کربلا/ در فکر تکه

 آمد حسین با کمک زانوهای خویش/ گفت ای علی، تو اکبرمی یا که اصغرم؟
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 !الحسن یابن

 !بِکأَساتِ الرِّماح المْجَُـرَّعِ عَلىَ اَلسَّلامُ ذُریّتهُُ الأزکیاء!  مَن عَلى اَلسَّلامُ

 !حسین یا الاُمّة! حبیبی نَجاةِ بابَ یا و الْواسِعة اللهِ رَحمْةَ یا

 (12/)یس.« مُبیِنٍ إِمَامٍ فیِ أحَْصَینَْاهُ شیَْءٍ کُلَّ وَ قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْتُبُ مَا نَکْ وَ»

 .برساند را زمان امام فرج ،امیرالمومنین آبروی به خدا

 .بدهد قرار اشولی رضایت مورد را ما عقاید و گفتار و رفتار و اعمال

 .الزمان صاحب مولانا فرج تعجّلَ أن عینٍ طرفةَ بالله یشُرک لم الذی علیهماالسلام طالبابی بن علی بروح اللهم نسألک

 الله الارضین صلوات فی الله بقیة محضر به تسلیت عرض جهت العالمین، نساء سیدة و امیرالمومنین مولانا محضر هدیه

 .کنید تقدیم صلواتی اجمعین، علیهم

 عدوهّم. اهلک و فرجهم عجلّ و محمد آل و محمد علی صل اللهم

 
 

 علیه السلام فاَلْعَنْ قتََلَةَ الْحُسَیْن فیِ الْجنََّةِ معََ النَّبیِِّإِنْ سرََّکَ أنَْ تسَْکُنَ الغُْرَفَ المَْبْنیَِّةَ  !یَا ابْنَ شَبیِب

 باشی کنار سرور و سالار انبیاءکه در بهشت/ چو خواهی  !ی شبیبای زاده

 او ذات کبریاء کرده لعنتکه آن کو را/  لعنت نمای قاتل شاه شهید

 

  :بن شبیب فرمودندماه محرم به ریّان  رضا سلام الله علیه در روز اولموسی البنحضرت علی

 .لعن کنسلام را علیه ال ءقاتلین سیدالشهدا ،کنار پیغمبر اکرم باشی ،های بنا شده در بهشتخواهی در غرفهاگر می

حضرت رضا علیه السلام باید به آن  و در دقت در فرمایش شدهان در روایات ما به آن اشاره و فراو آنچه مهم است

 این است که:  ،شودپرداخته 

 ُالحسین؟ منَ قاتل 

 عبدالله علیه السلام چه کسانی هستند؟ابی یقَتَله 
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 :متوجه خواهیم شد که ببینیم، و فرمایشات آل الله در زیارات را روایاتو  اگر آیات

 است اما دلیل کرب و بلا چیز دیگری جای خود/خنس به اَ و سنَان و خولیشمر و 

 کشیم همه از پشت آن در استسر را عمر برید و ابوبکر زد به نیِ/ ما هرچه می

 (12/)یس.« مُبِینٍ إِمَامٍ فیِ أَحصَْینَْاهُ شیَْءٍ کُلَّ وَ تبُُ مَا قَدَّمُوا وآَثَارهَمُْنَکْ وَ» :فرمایدچرا که خداوند متعال می

 هستید. هم  نآثار اعمالتاشما مسئول  نویسیم؛برای شما می ن رافقط اعمالتافکر نکنید 

 ! است من قتل نوشته شده پرونده اما در ؛خدایا من قتل نکردم ویدگمی آورند،لذا در روز قیامت کسی را می

مترتب  شد این قتل بر آنی راندی که باعث لکن عملی از تو سر زد و کلام ،د خودت متبادر به این گناه نبودیآیندا می

 . شود

 چنین است. و در اعمال خیر هم 

صِفَاتکَِ وَ لَیْسَ مِنْ »خوانیم: که در دعای ابوحمزه میچرا  دعا اثر دارد. قطعاً دعا کند،اگر کسی برای فرج امام زمان 

 .«ؤاَلِ وَ تَمْنَعَ الْعَطِیَّةمرَُ بِالسُّیَا سیَِّدِی أَنْ تَأ

 ! ؟و او منع کند ،(۶0)غافر/ ،أسَْتَجِبْ لَکُم )دعا کن( دْعوُنیِاُشود بگوید مگر می

هم کمک به تمام فقیران عالم  این دعا خورد.هدف می انست که به هزارا و دعای بر فرج تیری .اثر دارد  دعاقطعاً

که چرا عالم است.شدگان هم هدایت گمراه ،هم پوشاندن برهنگان عالم است است، هم آزاد کردن زندانیان عالم است،

ها در ثواب تمام ایندعا کند و کسی که بر فرجش  ؛ست برای تمام عالمیانا ظهور امام عصر سلام الله علیه هدایتی

 شریک خواهد شد. 

 نویسیم. هم برای شما می آثار اعمالتان را «.تُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْنَکْ وَ»

  :بیت علیهم السلام به صراحت فرمودند کهم حضرات اهل با این مقدمه باید عرض کن

 ساعده مرتکب شد. ست که سقیفه نجس بنیا از آثار جرم و جنایتی ،کربلا و آنچه که روز عاشورا اتفاق افتاد 

ر نکبت چقد ، اینجاگفتم آقا .مین کمََدبه نام سرزرسیدیم به جایی  ،شدیمرد میبا حضرت صادق علیه السلام  میگوید

 است.علیه السلام  ءکه خوب فهمیدی. اینجا جهنم برزخیِ قاتلین سیدالشهدا فرمودند: آفرین. دارد

 

  ...ساعتا ریحَستَیَالحسین لِ فَقَا وَو لمّ
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 فقط همین را بگویم که اربابمان خیلی خسته بودند. فکرش را بکن: 

 آورده/ خستگی را ز پا درآوردهسر آورده/ لیک با اینکه اکبر صبح تا عصر پیکر آورده/ چند آقای بی

در گرد و غبار جنگ فرو رفته  ؛این عبارت ناحیه مقدسه است «.واتبَی الهَمٌ فِدّقَمَ»و وقتی هم که به قلب سپاه زدند 

  ...استراحتی کنند ،ایستادند ،لذا خسته بودند .همه جا غبارآلود بود .بودی

  ؟چه عرض کنم

 ته جدّتان.(، قربان پیشانی شکسیا صاحب الزمان)

  ...پیراهن را بالا بردند که خون جلوی چشم را پاک کنند

  ...دیگر تیر از جلو درنیامد ،فقط همین را بگویم

این اسب  ،آمدند سمت چپمی .داد سمت راستذوالجناح خودش را می ،خواستند از سمت راست بیفتندعبدالله میابی

 د مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد..اما دیگر کاری از اسب برنیامد.. بلن .کرد تعادل را برقرار کندسعی می

  ..وتهعلی صَاَالحسین علیه السلام نادی بِ طَقَو لمّا سَ

تواند نفس نمی (دانیاش را داشته باشی می، )اگر تجربهپاره است و اش آسیب دیدهکه قلب و سینهکسی  ،ببینید رفقا

    و همه شنیدند که فرمود: جوری که صدا در سرزمین کربلا پیچید ؛وتهعلی صَاَبِنادی اباعبدالله  .بکشد

  .اینها بودند که مرا کشتند «!ابابکرٍ و عمر قد قتلانی»

 هایت همگی زیر سر یک میخ استتاریخ است/ زخم تو خونین ورقِ یا اباعبدالله! گرچه عاشورِ

 ،هاشم استاو عقیله بنی ؛روزگار مردآفریدِ و خواهری دارد

 تمام/ یک زنی نائب بگردد از امام ،ها نادیده در عالمچشم

 حمله کردند. تیهایت! دوشنبه به خیمه. پدرم فداتو را کشتندت! دوشنبه یپدرم فداعصر عاشورا فرمودند: 

 ،زنیدمیی خودتان را شود حساب روز از دست شما در برود؟ چرا هِمگر می .دوشنبه نیست ، قطعاً عاشورابی جانبی

 تو را کشتند؟دوشنبه گویید می

 سقیفه، روز دوشنبه بود!چون 

 العابدین شدل و زنجیر زینبر حبل المتین شد/ غُ همان حبلی که

  فهیقالسَّ ن جانبِمِ یأت همٌسَ /له دَهَّن مَمَ ماهُرَ لکنهُّ حرمله/ ماهُذ رَإ ماهُو ما رَ

  آمد. فهیسهم از سق نیا ر،یت نیا تیر نزد!حرمله 
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ن بن حسن. این بزرگوار هفت سالشا ربلا بوده است به نام محمد بن عمروکه در کای دارند نوهامام مجتبی علیه السلام 

 ا کشتی بگیر. م با بچه بردند، یزید گفت بلند شوشام که آنها را به بود. بعد از این

اگر من قاتله کنیم. با هم مُ ،خودت بده ت من بده و خنجری هم به دست بچهخنجری به دس بگیرم؟کشتی گفت چرا 

 شوم. شور میمح م خاتم رسولانبا جدّ ،مرا کشت شود، اگر هم اوش ابوسفیان محشور میبا جدّ ،او را کشتم

 ،اند هر کجا نشستند و هر کجا بلند شدند، بیش از هفتاد سال عمر بابرکتشان بود. نوشتهامام مجتبی این بزرگوار، نوه

 .سلام الله علیه را کشتند من حسین گفتند من کربلا بودم. من دیدم که جدّ

 . کربلا یموخیز براربعین پول قرض کنیم، گدایی کنیم، سینه ، شده برایرفقا

 . علیه السلام ار قبر الحسینزوّلِ رُحضُفاطمة تَ هُ. اُمُّنگو گرم است، خودت را به کربلا برسان

ی راه چی کار کنم؟ تو وم،رمیکربلا  ،گفت آقا آمد محضر امام صادق علیه السلام)روایت در جلد دوم مصباح است.( 

 ید. هبد به من یادذکر  یک

  :فرمودندال به صفوان جمّاما امام صادق علیه السلام است،  غنیشیعه از حیث اذکار و اوراد 

بسیار برائت  ا ذلک علیه. بسیار ابراز تنفر کن. بسیار ابراز تبرّی کن.سوأسَّ ن البرائة علی الذینأکثر مِ ،در مسیر کربلا

 گذاشتند! ء علیه السلام رابجوی از کسانی که اساس ظلم و جور بر سیدالشهدا

این یعنی اشتند، کنار گذن به حساب خودشا بنا کردند و شاه لافتی رارا د سقیفه که آمدن این است همینما تصور حالا 

 شروع ماجرای کربلا. 

إذا نوشتند، ملعونه را  صحیفهو جمع شدند وقتی که در کعبه  :فرمودند که امام صادق علیه السلام هستهم بله؛ این 

  د.ته شکش هیسلام الله علما حسین  ن موقع جدّهما الحسین. لَقُتِ ،الکتاب بَکُتِ

 علیه السلام. فَالعَْنْ قتَلََةَ الْحُسیَْن :فرمودندچرا که این است حضرت رضا علیه السلام اما حرف امروز پای سفره 

 نیم هیم بداخوامی

 کیست؟  علیه السلام واقعا قاتل امام حسین 

 دانیم؟ عاشورا می چرا ما سقیفه را سبب اصلی واقعه 

کشم. امام حسین می تو را، کنم. گفت بیعت نکنیبیعت نمی ندکنیم یزید گفت بیعت کن، امام حسین فرمودما تصور می

 کش. هم فرمودند بُ
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 این نیست.  اما قصه

ا باید دنبال این هاینپس م. هدمی وت بهرا حکومت ری  ،ی بکشیوگفته بودند تو بر ، به عمر سعدبود کشتناگر فقط 

قدر طول انجرا ما. پس چرا ه می زدلَهلَ ت ریومبرای حکبه ظاهر . عمر سعد دن برسنبه هدفشا ،بکشندکه زود  دباشن

  کشید؟

 ،زدتر میحرمله کمی پایین ،شان را روی دست گرفته بودندآن موقعی که اربابمان شش ماههکردید  ش راتا حالا فکر

  ؟خواست جایزه بگیردمگر نمی نزد؟ عبدالله راابیچرا  . اماخوردعبدالله میبه خود ابی

چرا به حرمله پس  .حکومت ری را بگیر ،بکشاو را برو  ،بیعت نکردهحسین علیه السلام نگفته بودند  به عمر سعد مگر

 ،گیر استشش ماهه گریبان داند خون مظلومِعبدالله را بزن؟ چرا گفت شش ماهه را بزن؟ با وجود اینکه مینگفت ابی

یک لحظه داشت  .غوغا شد .ریختلشکر عمر سعد داشت به هم میبعد از شهادت شش ماهه کربلا  .کندمفتضح می

  .رفتافسار کار از دستشان در می

 تا حالا فکر کردید؟ 

را  زاده علی اصغرچرا شه .عبدالله را بکشندکه باید همان اول ابی ،فقط بحث دنیاست ،اگر فقط بحث حکومت است

 ؟ زدند

  (.عبداللهابی تیالهی دق کنیم برا)

عبدالله قنداقه را باز کردند که راحت دست ابی  کالطَّیر المَذبوح...،فُفرَرَکان یُهمان موقعی که آقازاده روی دست بابا، 

هایی که با خدا و حرفن لحظه. یکی از دعاها کردند آهجده تا دعا  ،سر بلند کردند امام حسینهمان موقع  ،و پا بزند

یّ گفتند، برای رضای خدا بر لَلله عَ ها نذر شرعی کردند،این روا!ذَم نَهُ که پروردگارا تو شاهد باش :این استزدند 

مگر  ؛که یک نفر از فرزندان پیغمبرت را زنده نگذارند! کنبیِّ ن ولُدِمِ اًکوا أحدترُأن لا یَکه ن واجب دانستند خودشا

 اینکه او را بکشند. 

 نذر کرده بودند!

 ست. ا علیه السلام یک ماجرای صد در صد اعتقادی ءکیفیت شهادت سیدالشهدا لذا ماجرای کربلا و 

ن آباد ، حقوقش خوب است، وضعماآنجایم وبر بلند شویمد هخوای پول میسهر ک جنگی شد، یکاین نیست که 

 ست. ا بحث، بحثِ اعتقادی !نه ود.شمی

 شتند. اگذ ها اساس راچون این ، قاتل است،اینکه فرمودند سقیفه



7 
 

 زمینه ساختند.  ،فراهم کردندرا یعنی بستر  ،بِالتمَّکِْین لَهمُْالمْمَُهِّدیِنَ 

 یعنی چی کار کردند؟ 

بگویند این همه  ،او را بیاورند ،صدام خبیث این همه جنایت کرد ؟ فکر کنآیدمی بدت خیلیی سک از چه در این دنیا

 .از او انتقام بگیر ،این همه مانع عزاداری شده است ،زائر کشته است

، برود به درک واصل شود، خلاص بزن هلاکش کن ،کن گویی رهایشبعد می ،صورتش یزنی تومی سیلیچهار تا 

 یم. وبر شود،

 یا نه؟  درست است

 . گوید بزن تمام شود، برودمی ،آیددل آدم به رحم می گیرد،او در معرض ضعف قرار میوقتی 

 !؟ عمروی کیستشسیر نمی ،زنیکه هر چی میرا اما تنها کسی 

 زنی.میاو را اعتقادی داری  ی. چونهست نفرمت شوی؟ چون اعتقادی از اوسیر نمی ،هر چی بزنی چرا

 ندازیم.یاب ی صورتشما تف تو ،الهی روز ظهور باشیم

هیِ  م از شما بپرسم.هخوامی ، چند وقت استسوالی دارم یک ،گفت: آقاجان لیه السلامعآمد محضر امام صادق 

 توانم. نمی امام آیمی

 بپرس.  ندت فرمودحضر

 زخم کاری بر پیکر جدّ 1950روز عاشورا  گویندکه می ،منتشر است بین اصحاب شما هایی، یک حرفگفت آقاجان

 شما وارد شد. 

 تازه کردی. غم دلم را کردی. تازه حزنم را .تجدید کردیمصیبتم را  .حزانیاَ دتَدَّفرمودند: جَ ،آهی کشیدندحضرت 

  ...این تعداد زخم خورده بود بالای پیکر جدّمفقط نیمه 

 بود..زخم روی زخم 

  !فکرش را کنید

  .چهار هزار چوبه تیر وارد شده بود .وارد شده بود امام بدن نیزه بر 180: فرمودند لیه السلامحضرت صادق ع

 خواهر کجا را بوسید؟  ،دانم آن نیمه شبمن نمی

 کشید... ها را بیرونیک نیزه، یکاول ایستاد
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 ها؟ زادهاین حرام شوندد، سیر نمیزننچرا هر چی می

 ست!ا اعتقادی چون جنگ، جنگ

  «ه.مِدَلی الله بِاِ بُرَّقَتَیَ لٌّکُ»چون 

 ست. ا اعتقادی موسی الرضا سلام الله علیه این را بدانیم که چرا جنگ، جنگبنعلی باید پای سفره

 حلالا؟ً  متُرَحراماً؟ حَ لتُلَفرمودند: حَ د،ادنتایسن صبح اول صبح ب مظلومماچرا اربا

  ؟دزدی کردماز شما من ؟ آیا قتُرِل سَهَ :دفرمودنکه ای وای بر این دنیا 

 ض کردم؟ آیا به ناموسی از نوامیس شما تعرّ :که ارباب ما فرمودند ، سِنَّ الدهَرِ إِن ضَحِکَتأضَحَکَ اللهُلا 

 أجمعهم. بِ ،: لاقالوا

نین جمعیتی چ. شما وسط را بگیر، ألف ألف نفر دربندی به گفته حداکثر زار نفر،سی ه حداقل هماهنگی،فکر کن بی

 لأبیک.  ک بغضاً منِّالُقاتِإنّما نُ :با هم بگویند ،هنگیِ قبلیهما صدا بدونیک

 عالیا.  کاءًکی الحسین بُبَفَ

 گریه کردند. علیه السلام منین برای مظلومیت امیرالمواینجا بود.  ،الله بلند شدعبدابی اولین بار که صدای گریه

  «؟همِدَلی الله بِاِ بُرَّقَتَیَ لٌّکُ»چرا 

حالش به  ،صورت پسرش یصورت گذاشته رو فمدآ ،ستاو را کشتید. خب پدر اشما هم  ،د جنگیدمنش آجوا ،بابا

  ؟!کنیددیگر چرا هلهله می ،خواهرش هم که آمده او را بلند کند ،حال احتضار رسیده است

 ،زندببین پسر تو دست و پا می ،گویی حسینمی ،آوری بالای سر اربابمی ،گیریچرا دست پسرت را می ،عمر سعد

 ؟!پسر من سالم کنارم ایستاده است

 کنید؟!را می اهچرا این کار دیگر

  را روایت کردند. آمدند توی گودی قتلگاه ،تک، تکجدا جدارا انگار شب یازدهم  ،خوانیمقاتل مختلف را که می

 . نوشتند وقتی که نصف شب یازدهم آمدگذاشتگردن روی گردن بابا می ،کردحضرت سکینه وقتی که بابا را بغل می

  ..های بریده گذاشتخودش را روی رگ گردن ...اِعتَنَقَتهُ !نیستدید نصف گردن  ودال،توی گ

 .افتاده دست شمر همه خاطرات من، زدمموی تو را شانه می ،خیر بابایادش به

 . غش کرد

 ید از حلقوم بریده صدا بلند است: شن
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  .بونیاندُفَ و شهیدٍاَ ریبٍم بغَعتُمِاو سَ ،فاذکرونی مهما شربتم ماء عذبٍ :به شیعیانم بگو ،دخترم

 .سَحِقُونی عمَدْاًوَ بجَِرد الخَیْلِ بَعْد القَتْلِ  / قَتِلوُنیفـاََنا السِّبْطُ الذَّی مِنْ غَیْرِ جُرْمٍ شیعیانم بگو به 

  ...فقط مرا نکشتند . بگوبگو من جرمی نکرده بودم

 ...عمداً! عمداً !عمداً

اما یک  رود.سهواً پایت روی پای کسی می ،خواهی بیرون برویشما از توی جمعیت می ،یک موقع کار پیش آمده

  .بزنیخواهی موقع عمداً می

 «.سَحِقُونی عمَْداًوَ بجَِرد الخَیْلِ بعَْد القَتْلِ »

  .رد شوم ،اشاره کنم)

، من زنیتوی صورتت میشما  ،به اباالفضل قسم .کشمدارم درد می ،به خدا قسم .فکر نکن برای من راحت است

  .کشمخجالت می ،بینمگریه سادات را می ،به قرآن .شومات میشرمنده

 کیِ آقا؟ تا  ،الزمانیا صاحب 

 .(بِدَمِ المَْقْتُولِ بکَِرْبلَاءأیَْنَ الطّالبُِ 

  :فقط همین را عرض کنم

 یسَحقَُ.  ،سَحقَِ .سحوقگویند مَآرد می بهها عرب

 «.سَحِقُونی عمَْداًوَ بِجرَد الخَیْلِ بعَْد القَتْلِ » :عبدالله فرمودندابی

 ...، نگفتند که نعل تازه بزن. برو روی پیکرش گفتند با اسب ،بابا

 بگو برکت؟  ،ات آویزان کنچه کسی به تو گفت درب خانه ،نعل هم زدیحالا 

  است! برکت یعنی اعتقاد! اعتقاد یعنی خدا گفته

 درآوردند که ببرند بفروشند؟ داد بخرد؟کسی پول میبود،  که تکه تکهرا عبدالله فکر کردی پیراهن ابی

 رد؛ لباس را کنَد! لباس را که در نیاو

 برای چی لباس را کَند؟ برای چی برد؟ 

  !قصد، قصد اهانت است

 (یا صاحب الزمان!)

 سر پیراهن تو گریه ما را درآوردند/ میان این همه کشته، چرا تنها تو عریانی؟
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 ؟ این کارها را کردند چرا

  اعتقادی است! ،عاشوراو چون کربلا 

 :ندخواندمی ،کردندبازی میکه ها ها توی کوچهبچه شیعه ،لسلامامام صادق علیه ا نوشتند تا زمان

 بین جمادی و رجب.  ،العجب کلّ العجبُ

 گفتند. از رجعت و اعتقادات می

 گفتند؟:هایشان چه میتوی بازی عمریهای بچه ،آن طرف

 .الظهَّرِ بعَدَالصَّدرَ  نَحنُ رَضضَنَا

 چیست؟سر بینی بحث می

شان را عوض بعد از کربلا اسم عشیرهاما ببین چطور بوده که اینها  .اسم عشیره حساس استدانید عرب روی می

 کردند. 

 .ضیبیبنی القَشان را گذاشتند عشیرهکنم یک عده اسم گوید تعجب میمینویسد، را می هاعشیره مرحوم کراجکی اسم

 یعنی چی؟ یعنی لعنت به خیزران که به ناحق تمام کرد... 

 ! کنحرمتی به ساحت شاه شهید گفت بی ،ما چوب به دست یزید داد یعنی جدّ

 دوید رارفت بانویی که بگیرد به دست خویش/ چوبی که داشت سمت لبی میمی

 آه از دمی که کر شد و نشنید گوش چوب/ آهی که مادر علی اصغر کشید را.

 گفت.عبدالله تکبیر میگفتند جدّ ما زیر نیزه ابیمی ،بالیدندمی ری:بّکَمُالبنو 

 گفتند جدّ ما تشت را برد توی خرابه گذاشت.می :ستیتَّالبنو 

  گفتند جدّ ما بود که پیراهن را ربود.می :بنو القمیصی

 گویم.نمیاش را بقیه

توی صورت  خواهیمباشیم. ما میروز انتقام و روز ظهور ید زیاد کند. خدایا ما باید باشیم. خدایا ما با ا عذابشان راخد)

ای هستیم. ما عقده کردیم. ما ای هستیم. ما کینهیاندازیم. ما عقدهصورت حرمله ب ییم تف توهخوابزنیم. ما می زجر

 (کینه کردیم.
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 . دکننخراب می سری مساجد راآیند یکعلیه السلام میکه امام عصر  وقتی (است.تهذیب  درروایت )

 چه مساجدی؟ 

 کر فی الکوفه!الشّ مساجدُ

 ، رفت مسجد ساخت. کشتن امام حسین گرفت، به شکرانهکه با پولی زاده، حرامخبیث بعی بث بن رِشِ

 .است بکر درست کردهاست. یعنی ابی یعنی عمُر درست کرده بحث اعتقاد است.نبود. بحث، بحثِ پول یعنی 

 عبدالله فرمودند شمر به جای بلندی تکیه زدی. فقط همین را بگویم ابی .چطور نشستشمر دیگر نگویم 

نی و هو لُقتُیَ ،خدایا تو شاهد باش :فرمودند ،عبدالله یک لبخندی زدندابی علیه السلام. تَبسََّمَ الحسین :عبارت این است

 .ل هو الله احدگوید قُمی ،کشددارد مرا می القرآن. أُقرَیَ

  . چقدر مقدس بود.افتادفر قرآن از دستش نمیس یتو ،با فلانی رفتیم سفر گویدمثلا کسی می

ای بود، یک دستش نیزهروی مرکب نشسته . بگیری دستت آزاد باشد که افسار اسب راباید  ،شدنسوار اسب موقع 

 رسید:به این آیه  خواند.میقرآن  بود، داشتگرفته قرآن هم دستش  ، با یکعبدالله روی آن استکه سر مبارک ابیبود 

 ( 9)کهف/ «اً. کَانوُا مِنْ آیَاتِناَ عَجَبأَمْ حسَِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْکهَفِْ وَالرَّقیِمِ»

صحاب الکهف و اعَجبَُ مِن اَ :گویدمی ،باز شدهدید لب خشکیده  ،دور و بر را نگاه کرد .آیدید یک صدا دارد میشن

 !تر استعجیب ،خوانین میآن قرآسر داری زیر  ،شتیاینکه قرآن ناطق را کُ ...قیمالرّ

 ست. ا دعوا اعتقادی 

 شروع کرد.  عمر دعوا را

 مگر چی کار کرد؟

  .است داری داغویگمی ،کنیمی اگر داغ ببیند، رهایش ،باشدهم ات شما دشمن خونی

 .خندند علی اکبرمببین دارند به اشک بابایت می .ام، من دست و پا گم کردهزنی تو دست و پامی :گفت

  سقیفه؟!مگر چه کرده 

 ست. اینها را باید پیگیری کرد. ا خیلی مهمی ، این بحثتاج سرها ،هاجوان ،رفقا

وار فهرست ،. چون سفره امام رضاستاین بحث یک دهه منبر است. ی مهم انجام داده استند تا کار خیلچسقیفه 

 کنم:عرض می
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 :اقدامات سقیفه  

 امامت یمعناتغییر  .1

 الحُسینوَ  الحَسَنو مَقامُ اَمیراِلمُؤمِنینَ وَ میراثُ  الرَّسُولِو خِلافةَُ  اللهو فَرعُهُ خِلافَةُ  النامیالإسلامِ  اسُُّ إنَّ الإمامةََ»

 «علیهم السلام.

 ولة. لدّملک و السلطان، رئاسة الأعلی لِما سقیفه گفت: ال. ااست این افق عظیم امامت در مکتب آل الله

 او امام است. ،مسلمین سوار شد بر گردههر کسی که 

 شد قدرت دست گرفتن. معنای امامتکرد.  عوض ی امامت رامعنا

 رق انعقاد امامت و خلافتطُتغییر  .2

توان انتخاب خیر. امام را از سه طریق می انند پیغمبر باید منتخب خدا باشد؛ سقیفه گفت:م فرمود امامیعنی خداوند 

 کرد:

 عنوان امام معرفی کنند.کسی را بهو عقد  اهل حلّو نخبگان جامعه _ 

 . شودمی فترض الطاعةامام مُ ،جای او بنشیندو بکشد  سی کودتا کند، امام قبلی راکالقهر و الغلبه. _ 

 انتخاب کنند.امام  عنوانسی را بهکمردم جمع شوند _ 

 اعتقاد به جبر .3

 کند. فرقی نمی ،خواه از عمر ،علی خواه از نسلامام است؛  بر گرده مسلمین سوار شد، هر کسیعنی 

  افتد، این فرد هم حتما به خواست خدا امام شده است.اگر خدا نخواهد برگی از شاخه نمی گونه کههمان

 است که: معتزلی آورده ی سنّحدید ابی البه صراحت ابن  مطلب را این

روی دست آوردند  رسول خاتم، شاه اولیاء را ،دانم که در غدیرمن می ، عمر به عبدالله بن عباس گفت:در مسیر مکه

 خدا نخواست! ، خواستپیغمبر میاین را . اما است «سهمنفُن اَالمومنین مِولی بِاَ»و گفتند بعد از من او 

  (افتد.، برگی از شاخه نمیاگر خدا نخواهد مانند اینکه )خدا نخواست یعنی اعتقاد به جبر.

 وأََطِیعُوا الرسَُّولَ وأَُولِی الْأَمرِْ لَّذیِنَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَهَا ایَا أَیُّ»: فرمودخودش هم  .شدم خدا خواست که من امروز خلیفه

 (59)نساء/ «.مِنْکُمْ

 شود.  باید از من تبعیت هستم و پس من ولی امر
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 گویدوقتی یزید می ولی امر است، ،بر گرده مسلمین سوار شد کنند هر کسفکر می های سقیفه کهبنابراین دست پرورده

  بکشید. گوید، یعنی خدا میبکشیدرا امام حسین 

 « ه.مِدَلی الله بِاِ بُرَّقَتَیَ لٌّکُ»لذا 

 ولی امر است و اطاعتش واجب. باشد، گوینداست؛ می، ملعون خور استعرق ،یزیدبگو 

 وندنفي عدالت از پیغمبر اکرم و خدا .4

 ند، چه کردند؟ عدالت نداشت ساعدهچون خلفای سقیفه بنی

 . هد عادل باشدخواامام جماعت نمی گفتند

 طور؟ قاضی چ _

 . د عادل باشدهخوانمیاو هم گفتند 

 خور است.یزید عرق_ 

 گفتند باشد. 

آتاَکمُُ وَمَا »معصوم نشستی، فاسق هستی. چگونه  . تو که جای پیغمبرِنه برده باشدعَ فٌستخلَخلیفه باید بویی از مُگفتند 

   (7)حشر/ ؟«الرَّسوُلُ فَخذُُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَْهُوا

  سی گفته پیغمبر، معصوم است؟ پیغمبر هم عادل نیست!کچه گفتند 

 بخوانید.  ین رالاعاین مَ گانهششهای ید کتابوبر

 تبعیت کنیم؟! کند، یعنی خدا گفته ما از پیغمبری که انقدر اشتباه میگفتند 

  نیست!گفتند خدا هم عادل 

 د. ن. عدل و امامت را ندارگوید سه تارس اصول دینت چند تاست؟ میبپ یک سنیّاز شما 

یزید،  ،«لة و الذلةسالعی قد رکز بین الأثنتین بین عی یابن الدّالآ و إنّ الدّ»گفتند هرچه میعبدالله روز عاشورا ابیلذا 

 فهمیدند؟ ؛ چرا نمیزاده استملعون و حرام

 ؟ هد عادل باشدکه یزید بخوا گفتند مگر خدا عادل استمیچون 

 . است یعنی خدا خواسته ،مسلمین سوار شده وقتی او بر گرده
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در رکاب مولا  ،بله گوییمزد، میشمر در صفین در رکاب مولا شمشیر می داگه گفتن ،فهمیدیم مطلب رااین حالا که 

مسلمین سوار  هر که بر گرده «ب.لَن غَمَلِ مرُالاَ»ه داده است ک به او یادامام بداند. عمر  اما نه اینکه امیرالمومنین را ،بود

 او ولی امر از طرف خداست. ،خواهد باشدهر که می ،شد

 هاتغییر مرجع علمي مسلمان .5

 علیه السلام. فَالْعَنْ قَتلََةَ الْحسَُیْنباشی،  بهشت پیغمبر اکرم دری کنار هخوااگر می :فرمودندعلیه السلام امام رضا 

 ! ؟کنار پیغمبر بودن مگر مقام کمی است

ین علیه السلام را امام حس یقتََلهتو  اگریعنی ، فَالْعَنْ قَتلََةَ الْحسَُیْنکنند. لعن می یزید راهستند و سنی ها لیخیالآن 

 دوازده امامی هستی.  شیعه ،لعن کنی

 «بابُها عَلیُِّ أنَا مَدینَهُ العِلمِ و» :یعنی پیغمبر اکرم فرموده بودند ،عوض کردندها را مسلمانمرجع علمی 

 دیگر نداشته است شهری که جز علی درِنبی شهر علم بود/  خورم کهسوگند می

 د؟ چه کردن

، آن لَستُْ بخَِیرِکمْ وَ عَلیِّ فِیکمْ گویدبکر می، ابیأَقِیلُونیِ گویدشب میکه صبح تا  کنار گذاشتیم، عمر وقتی مولا را

 مرجع علمی مردم که باشد؟ پس . ه مِنْ عمَُرْالنّاس أفقَ کُلٌّ گویدیکی هم می

 طر دینکم عن عایشه. ذوا شَخُ ایشه!گفتند ع

 است.بکر سلام الله علیها، دختر ابی زهرا یکی از اسباب اصلی کربلا و عاشورا و شهادت حضرت  

 روند سراغ عایشه.بعد می آورند،ملعون را بیرون مین دو لذا فرمودند وقتی امام زمان بیایند، آ

 منین و حضرت زهرا سلام الله علیهماترور شخصیتي امیرالمؤ .6

سر را به  ،دید یک مادری آمده ،آمد نگاه کرد ،یک نوری بلند است تنور یشنیدید نصف شب زن خولی دید از تو

  ..ایومّ ،ایومّ ،ایومّ :سینه چسبانده

 سرت ببریده دیدم جان مادرمادر/  به نازت پروریدم جانِ

 گفتی من مادرتم؟ 

 الزهرا.  بن فاطمة نااز صبح هفده بار گفتم اَ ،مادر :گفت ،لب باز شد

 چرا؟ 
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 کنند.اهانت میسلام الله علیها ا به حضرت زهرا هبحث فدک این را ببین. حتی همین امروز هم درزیل نشواهد التمقدمه 

  :فرمودند لیه السلامعصادق امام 

 «علیهما السلام. فاَطمِةََوَ  مِنْ ذکِْرِ عَلیٍِإِلیَْهمِْ  أَبْغضََءٌ شیَْ لیَْسَفَإِنَّ اَلنَّاسَ  لیهما السلام،ع فَاطمَِةَوَ  ذِکْرَ عَلیٍِإِیاَّکُمْ وَ »

  :فرمودند لیه السلامع باقرامام 

  .دادندروی منبرها به مادر ما فحش می «نابرهم.نا فاطمه علی مَفوا اُمُّذَقَ»

  !مقِنتَاللهم اِ !بغضَاللهم اِ! یا صاحب الزمان

  !ترور شخصیتی یعنی این

 .بن علیأنا علی بن حسین  :چون گفتعلیه السلام ارِباً ارِبا ًگفته شده است؟  علی اکبرزاده چرا برای شه

 

 دیدند دعواست. سر چی دعواست؟  ،شدندرد میاز جایی امیرالمومنین علیه السلام 

 . گوید مال من استیکی مین گوید شتر مال من است، آیک نفر می

 ؟ چه کسی شاهد داردمولا فرمودند 

  ست.، عین سوختگی اگرش دو تا پارگی عمیقی جرو حر کنید،نَ فت من شاهد دارم. الآن این شتر رایکی گ

 . ی جگر شتر هستعین سوختگی رو ،دو تا زخم عمیق ،دیدند بله د،وردن، جگر را درآحر کردندنَ

 ؟ ی بدن شتر چه خبر استنستی تودان یکی پرسید از کجا میآ

 .گرداندکشتم این شتر سرش را برمیوقتی می ش کشتم.یجلو ه شتر رامن دو تا بچگفت 

 کند.داغ فرزند، جگر را پاره می «.اَلوَْلَدِ صَدْعٌ فِی الَْکبَِدمَوْتُ » گوید.مید درست مولا فرمودن

 

 مولا فرمودند: که  !آن هم چه جوانی .اربابمان بد داغ جوان دید .الهی داغ جوان نبینید ،پدرها

 .یمشی و لا ناعلِ ن محتفٍه مِت مثلَعینٌ نظرَ رَلم تَ

 توی عالم.  ،من چشم ندیده مثل علی اکبرِ

  که... کشتند جوری او را

  !یا صاحب الزمان

 آه!
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 گفت چقدر زود پیر شدی حسین! ،ریش را بالا داد ،بردعلیه السلام عبدالله یزید چوبش را زیر محاسن ابی

 ،، رفت بالای سر جوانشپیر نبود دستت بشکند. انقدر !داکت یَلَّشُ ، فرمود:بلند شد ،زینب کبری دیگر طاقت نیاورد

 انکسار فی وجه الحسین. الِ دیدم بانَ ،خودم رفتم او را آوردم

 شکند. آدم می. داغ جوان نبینید ، الهیپدرها

 .را بکشید سینگفتم امام حوگرنه نمی ،دانستم چنین پسری داردگفت نمی ،زاده علی اکبر را دیدابن زیاد هم تا سر شه

  .کردبابا خودش دق می ،کشتیدرا می پسرش

 .فقط سه تا خواهش دارم .برویم .دستور خداست ،خواب دیدی ،اسماعیل گفت باشد بابا حضرت

  .دست و پایم را ببند ،رم را ببریخواهی سَوقتی می :یکی

 .شویاذیت می ؟چرا پسرم_ 

 .خواهم دست و پا زدن پسرت را ببینینمی گفت

 ام، من دست و پا گم کردهزنی تو دست و پامی)

 .پسرم ،زمین نزنانقدر پایت را 

 (ای، نیمه جانم کردهای/ ای مسیحا، کمانم کردهای کمان ابرو

 .هایم بیفتدچشمت توی چشم ،خواهم وقت جان دادنچون نمی. چشمم را هم ببند ،خواهشی که دارم بابا :دوم

داغ  ،بعدا نگاه کنی ،دک قطره از خون من روی لباست بیفتخواهم یچون نمی .دامن لباست را هم بالا بزن ،باباسوم: 

 .دلت تازه شود

 .شوددید آرام نمی ،ع خدَّه علی خدِّهضَوَ .شوددید دلش آرام نمی ،اش را روی سینه جوانش گذاشت، آمد سینهرفقا

  ...دهان پسرش را باز کرد

 ات بروم.صورت زخمی، قربان یابن الحسن !آه !آه

  .مَهْمُومِ لظُِلْمِنَا تَسبِْیحنَفَسُ الْ

 آه!

 ها نزن.دیگر از این حرفبرویم. بلند شو ، حضرت ابراهیم گفت باشد بابا

  .کندنگاه کرد دید بابایش دارد فرش خانه را جمع می ید.بابا بیاکه منتظر  ،حضرت اسماعیل دم در ؛بلند شدند
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  ؟کنیچرا فرش را جمع می ،بابا_ 

ام روی خاک دست و پا خواهم بچهنمی .پا بزنی که نگفته روی خاک دست و ،خدا گفته سرت را ببرم ،گفت اسماعیل

 .بزند

  ..دید دهان پر از خاک و خون است ،نگاه کرد ،کنداش خس خس میدید دارد سینه

 .یابن الحسن !خدا فرجتان را برساند .بینیشما می ،گویممن می ،یابن الحسن

 .یابن الحسن ،همین عاشورا شما هم باشی ،الهی

  !آه

نطقاً و مَ لقاًو خُ لقاًالناس خَ هُشبَفکر کن کسی بشود اَ .داشتنی بود. دوستخیلی دوست داشتندپسرشان را عبدالله ابی

  .برسول الله

دلمان لک  یغمبرپ از بعد . ما همداده کپی پیغمبر اکرم یشنیدیم خدا به شما پسر ، ماگفتند آقا ،ها بلند شدند آمدندیمنی

 .ببینیمزد رسول خدا را می

  د.(دهبوی کربلا می .برویم روضه ،گویید کربلا نیستیممی ،الان شما دلتان تنگ است)

علیه السلام یک گل پسر امام حسین  است. گفتند پیغمبر زنده شده ،آنها هم گفتند کسانی که از مدینه به یمن آمدند

  .ما از یمن آمدیم فقط پسر شما را ببینیم .است یغمبراصلا خود پدارد، 

  جان بیا! علی .فرمودند خوش آمدید

زینب کبری دید پاهای داداش  ،ولی دم آخر که گفت یا ابتاه .زدشد وقتی صدایش میآخ که قند توی دلش آب می)

 .(کرد بوتراب را گم ینوه ..بین تراب ،پسر بوتراب ..رکاب را گم کرد .من بمیرم .لرزددارد می

 ش!وای راه رفتن !است یغمبراو خود پ !گفتند السلام علیک یا رسول الله ،بلند شدند ها، یمنیآمد حضرت علی اکبر

  .است یغمبرخود پ ش،حرف زدن ش!مکث کردن ش!پلک زدن

  ؟کنیدعبدالله گفتند چرا گریه میابی .دفعه گریه کردندیک

  .چقدر توی دل برو هست این پسر ،گفتند آقا

  ؟چطور ،توی پایش برود یحضرت فرمودند اگر خار

  .توی پای او نرود ،گفتند الهی توی چشم ما برود
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یک عمر عبایی که  کنم.را تابوت علی اکبرم می خوانمنماز می ؟ وقتی خودم این عبایی که با آنفرمودند کجایید شما

 گویم الله اکبر...اندازم میروی دوشم می

  !(آه .قمنتَاِ. خدایا است مان تنگیا سینهخدا)

 بروم؟  ،گفت باباتا آمد 

 کنی؟ات وداع میفقط قبلش با عمه. بابا بروفرمودند 

با عمه وداع  ،لق اوستخُ «إنَِّکَ لعََلىَ خُلُقٍ عظَیِم»کسی که  ،استانقدر مودب  ؟ اواین حرف را بزنند عبداللهچرا ابی

  ؟یعنی چی ،کنیمی

  :ماجرا این است

 .آمدداخل نمی .رفتمی ،کردآمد پشت خیمه سلام میمی .هفتم دیگر نزدروز ولی از  ،زدبه عمه سر می هر روز

 ام را ببینم. های خشکیده عمهتوانم لبگفت نمیمی

 کنم. روم وداع میمی ،چشم باباگفت 

ربتنا یا علی! به غریبی رحم غُاِ، فرمودند: زینب کبری دیدند جوان برادرشان با لباس جنگ آمده ،تا پرده کنار رفت

 .علی ،ات زینب رحم کنعمه

 فهمم. زبان داداشم را من می .دانم چطور با داداشم باید حرف بزنممن می ،عمه :حضرت سکینه اشاره کردند

  .داداش بیا بنشین_ 

  ..انقدر برادر خوبی بود ..انقدر خواهرها او را دوست داشتند

  .نشستآمد 

  .خود از سر برادر برداشتکلاهخواهرانه را به کار برد. اوج احساسات 

  .تو هم بیا روی پاهایش بنشین ،رقیه_ 

  .کردموهایش را شانه می

 ما چی کار کنیم؟  .کندبابا دق می ،د من داداش نداشته باشم؟ شما برویآی، دلت میداداش_ 

  .کندگریه می یدند داردد

 .إنَّهُ مَمْسُوسٌ فِی الله کنید.او را رها  :فرمودند عبداللهابی

 زهرا را ییهذرّ ،سانمَشکن دل لیلا را/ بر باد مده کین ،اکبر تو مرو میدان
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 .شودحس کردم یک چیزی دارد کف پایم کشیده می .آمدمی به حال میهِ ،رفتمی از حال میفرماید هِامام سجاد می

 است.صورت کف پایم گذاشته  ،دیدم برادرم علی اکبر ،چشمم را باز کردم

  .سوزی با مادر کردچه وداع جان

 است.کربلا بوده حضرت لیلا  قطعاً

  .کنددید بابا دارد قد و بالایش را نگاه می ،آمد بیرون

  .فی امان الله :هفت دور عمامه دور سرش پیچیدند

راه رفتنت  ،چند قدم جلویم راه برو ،پیاده شو با جان،با :صدای لرزان ارباب بلند شد .چند قدم دور شد ،سوار بر مرکب

 را ببینم. 

 من راه برو برو / لیک قدری برِ ،من نگویم نرو ای ماه

  .بیولی بالنّالله اَ ، نحن و بیتانا علی بن حسین بن علی :جز و یقولرتَرز الی القتال و کان یَبَفَ

و  لقاًشبه الناس خَاشهد علی هولاء القوم قد برز الیهم غلامٌ اَاللهم  :دست به محاسن گرفته بودنددر خیمه عبدالله ابی

 برسولک.  نطقاًو مَ لقاًخُ

ی هِ ،نشیندی میدید بابا هِمی ،کردی پشت سر را نگاه میهِ ،جنگیدطور که میهمین .نفر را به درک واصل کرد 120

  ..شودبلند می

 ات هماره دویدمشماره زدم از پیام/ نفس ام برو دل از تو بریدهگمان مبر که گفته

  .او را ببینم ،دعا کن پسرمان دوباره برگردد ،گفت تو مادری ،خیمه حضرت لیلابه آمد 

 سینامام ح .ترک است. دید ترکبود های اوبه لب ، چشم حضرت لیلاکردصحبت می سین علیه السلام داشتامام ح

  .بنیاِ یَّلَعبدالله رُدَّ عَالهی بعطش ابی :لیلا دست را بلند کرد ضرتح ،که رفتند

 (ک الفرجل لولیّعجّ عبداللهالهی به عطش ابی)

  .دوباره به قلب سپاه زد .دوباره با پدر وداع کرد ،برگشت

 !یا صاحب الزمان

  ...ن حدیدفاذا بعمودٍ مِ ،تا خواست تیر را دربیاورد ؛یک خبیثی گودی گلوی علی اکبر را نشانه گرفت

 رباًاِ رباًیوفهم اِسُفقطَّعوه بِ ..کوچه باز کردند ..زد توی دل دشمن ..چشم اسب را خون گرفت.. تاد روی گردن اسباف

  !ادرکنی ،بتاهو نادی یا اَ
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 ..(پسرم ..پسرم ..گوید پسرممی بیندوقتی داغ می .یک گریه زنانه است)

  ..اتمرّ فنادی سبعَآمد. عین باز شکاری  .رو جاء الحسین علیه السلام کالصق

  ؟چرا هفت مرتبه

دی لَوَ ،دستش اینجاست !دی علیلَگفت وَمی ،دیدرفت تکه دیگری را میمی !دی علیلَگفت وَمی ،دیدیک تکه را می

  !دی علیلَوَ !علی

ها الدنیا و غمّ ن همّرحت مِصوتٍ حزین لقد استَه و نادی بِه علی خدّع خدّضَوَفَ ..با سر زانو آمد ..از روی مرکب افتاد

 .فاالعَ نیا بعدکَی الدّلَعَ !علی. وحیداً و بقی ابوک غریباً

 .مدم، من آنگاه کن .نامحرم اینجاست ،با غیرت .خواهر آمده !داداش !داداش د:دهدید کسی دارد او را تکان می

 ،خود علی اکبر هم راضی نیست این کارها را کنی .سایه خودت بالای سرمان باشد !مدم؟ من آحواست به من هست

  .داداش

 م آمده/ اولین بار است زینب بین مردم آمدهبر لب دشمن تبسّ

  .حملوا جسد اخیکم الی الخیامهاشم اِیان بنیته نحو الخیام فنادی یا فَجّوَثم تَ

  ..رسددیگر زورم نمی ،ها بیاییدجوان

از این پا به آن پا شدن  .قهقهه حرمله را هم تصور کن .نفس نفس زدنش را تصور کن !عبدالله را تصور کنحال ابی

 حالا بگو: .کف پا به زمین کوبیدن علی اکبر را هم تصور کن .زینب کبری را هم تصور کن

 رسانید خیمه هاشم بیایید / علی را بر درِبنیجوانان 

 داند که من طاقت ندارم...خدا 

 

 

 دی یا حسینن ناالله مَ مَحِرَ

 ک الفرجل لولیّاللهم عجّ

  

 


